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یادداشت

یکی از اشتغالات فکری و دغدغه های این روزهای 

بسیاری از مردم و مسئولان، پاسخ به سوالی است که 

در تیتر این یادداشت آمده است. شاید همه ما پاسخ هایی برای این سوال مهم داشته باشیم، 

یا اینکه پاسخ های خوبی را درمورد این سوال خوانده و مطالعه کرده باشیم. با این حال شاید 

هنوز تردیدهایی درخصوص پایان این شرارت ها در دل داشته باشیم. تردیدهایی که ممکن 

اســـت اصل پاسخ های موجود خود و دیگران را با چالش جدی مواجه کند. نگارنده در این 

یادداشت قصد دارد با توجه به بیانات روز گذشته رهبری در دیدار با مردم شهیدپرور اصفهان، 

به این پرسش ذهن مشغول کن، پاسخ بدهد. 

در گوشـــه و کنار می شنویم نظام تا کی قصد مماشات با این پدیده را دارد و کی می خواهد 

از خود اقتدار نشان داده و مساله را جمع کند. می توان مدعی شد، به نوعی بسترهای اولیه 

مطالبه اقتدار در حال شـــکل گیری است. کم نیست شاهد مثال هایی که افراد از تعاملات 

اجتماعی خود روایت می کنند که در آنها نوعی انتظار واکنش یا عکس العمل نمایان توسط 

نظام به وجود آمده است. از بیان محکم و قطعی رهبری درخصوص جمع شدن بساط شرارت ها 

اینچنین برمی آید که قوای امنیتی و نیروهای برقراری نظم، بیش از هر زمان دیگر در کار کنترل 

آشوب بوده و این موضوع در بیانیه های گاه و بی گاه دستگاه های اطلاعاتی نمایان می شود. 

با وجود فعالیت شبانه روزی و فداکارانه قوای انتظامی و امنیتی، به نظر می آید همچنان اصل 

آن ســـوال در اذهان باقی است که بالاخره بساط شرارت ها کی جمع می شود؟ اینکه چرا با 

وجود این تلاش شدید و بی سابقه دستگاه اطلاعاتی و امنیتی، سوال مطرح شده همچنان 

نزد افکار عمومی موجود اســـت، نشان می دهد نمی توان تنها با کنترل موضوع در میدان، 

اصل مساله را حل کرد. رخداد شرارت ها ریشه هایی دارد که برخی خارجی و بیرونی بوده و 

برای دستگاه های امنیتی و نظامی قابل ردیابی و جمع شدن است. برخی دیگر اما درونی 

و انفسی است که مقام معظم رهبری در سخنرانی دیروز خود روی آنها تاکید ویژه داشته اند. 

نوع بیان این مساله توسط ایشان، اولا مبتنی بر بازخوانی تجربه مردم در طول چهل وچند 

سال پس از انقلاب اسلامی و دیگر اطمینان به قدرت درون زای ایمانی مردم است که ریشه 

در احیای اســـلام در دوره جمهوری اسلامی دارد. بنابراین شاید راهکار عاقلانه، خشکاندن 

ریشه های درونی و انفسی این پدیده است که به گمان نگارنده، بیانات روز گذشته رهبری، 

متمرکز روی همین موضوع بود.  با این نگاه، چالش اساســـی و درونی امروز کشور، چالش 

»توقف، رکود و ارتجاع« در برابر »پیشرفت و رشد همه جانبه« جمهوری اسلامی است. بر این 

اســـاس می توان هم دلیل فوران دشمنی دشمن و تداوم شرارت ها را فهمید و هم ابزارهای 

دشـــمنی دشمن را شناسایی کرد. دلیل فوران دشمنی دشمن و قرار گرفتن او در وضعیت 

آستانه ای، چنانچه در ســـخنرانی های اخیر رهبری آمده، سرعت گیری و شتاب بی سابقه 

مولفه های قدرت جمهوری اســـلامی در طول ســـه سال اخیر است. ایران قوی در سه سال 

اخیر با دو دســـته رخداد نرم و سخت، رشد بی سابقه ای را تجربه می کند. رخدادهای نرمی 

چون، اربعین، سلام فرمانده و نهضت مواسات یا همیاری مومنانه و رخدادهای سختی چون 

عزم جدی برای باز کردن گره هایی قدیمی )راه اندازی کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل( و 

سرعت شتابنده به سمت قدرت همه جانبه )تولیدات پیشرفته، ساخت موشک های بی نظیر 

و افزایش فعالیت دانش بنیان ها(. چنین وضعیتی میزان تاب آوری و تحمل دشمن را به شدت 

پایین آورد، خصوصا آنکه ابزار تحریم و فشار حداکثری اقتصادی هم در حال خنثی شدن بود. 

در یادداشت چند روز قبل دلیل خروج دشمن از راهبرد »توطئه سکوت« در برابر پیشرفت ها 

به راهبرد »بی ثبات سازی« را توضیح داده ام.  همان طور که دشمن برای تحقق راهبرد »توطئه 

سکوت« از ابزار فشار اقتصادی و تحریم های بی سابقه استفاده کرد، اکنون نیز برای راهبرد 

»بی ثبات سازی« نیاز به ابزار هایی داشت. جنگ ترکیبی ابزار اصلی پیاده سازی این راهبرد بود. 

حوادث اخیر نشان داد در میان بازوهای مختلف جنگ ترکیبی، مواجهه شناختی مهم ترین 

تاکتیک عملیاتی دشمن بود. به گمان نگارنده، نقطه کانونی تمرکز جنگ شناختی نیز در 

تغییر ذهنیت عمومی نسبت به دشمن، یعنی »تبدیل دشمن خارجی به دشمن داخلی« خود 

را نمایان ساخت. بر همین اساس هم در سند امنیت ملی 2022 آمریکا جمله ریاکارانه »دولت 

این کشور در کنار مردم ایران خواهد ایستاد« آمده بود. دشمن می خواست از این طریق ردپای 

خود در ایجاد شرارت ها و بی ثباتی های اجتماعی را پاک کند. ایجاد باور زننده »کارخودشونه« 

پس از حملات تروریستی نزد طیفی از افکار عمومی، محصول همین مقابله شناختی بود. 

به بیان رهبری دشمن با دو راهکنش »لشکرسازی کاذب« و »انبوه سازی دروغ« توانسته بود 

روی برخی از جمعیت ها تاثیراتی به جا بگذارد. 

تغییر مصداق دشمن در ذهنیت ها، ریشه امید و باور به امکان پیشرفت یا داشتن آینده در 

محیط جمهوری اسلامی را سلب می کرد. در مقابل نوعی امید کاذب به نیروهای خارجی ایجاد 

کرده و احساس هم جبهگی با آنان را نزد طیفی از افکار عمومی ایجاد می کرد. به هر حال در 

این وضعیت، پیشرفت های داخلی دیده نمی شد، واقعیت های میدانی باور نمی شد، و نوعی 

احساس یأس و عقب ماندگی و بازگشت به عقب را میان بخشی از مردم ایجاد کرده بود. چنین 

بستری زمینه تداوم شرارت ها و اقدامات خشن را فراهم می کرد، طوری که دشمن حاضر بود 

برای ادامه این روند، همه هزینه های ممکن از جمله سوزاندن سرمایه های دشمنی چندین ساله 

خود از گروهک ها گرفته تا برخی چهره های هنری و ورزشی ابایی نداشته باشد. تداوم اغتشاش 

و ناامنی با هر هزینه ای برای دشمن تبدیل به یک امر واجب شده بود. 

در این وضعیت اگر مطالبه اقتدار، تنها خود را در شکل برخورد امنیتی و نظامی نشان دهد، 

مسلم است که اصل مساله شرارت ها حل نخواهد شد. چه اینکه اکنون نیروهای امنیتی و 

نظامی، با اقتدار و به شکل شبانه روزی در حال فعالیت هستند. به نظر می آید با طرح این مساله، 

مطالبه اقتدار باید روی چند حوزه دیگر نیز متمرکز شود. اکنون برخورد قاطع، به معنای مقابله 

چندبعدی به صورت همزمان و مرتبط با هم است. این صحنه نشان می دهد نمی توان تنها 

با ایجاد هراس سخت برای اغتشاشگران، اصل ناامنی را از بین برد. عملیات مسلحانه ایذه 

در برابر مردم و ماموران نیروی انتظامی نشان می دهد، تروریست ها برای کشته سازی ابایی 

از مخفی شدن در میان مردم عادی ندارند. تروریست ها اگر از میان مردم به سمت نیروهای 

انتظامی تیراندازی کنند، مسلم است نیروی انتظامی نمی تواند مقابله مسلحانه کند. اقتداری 

لازم اســـت که جرأت دشمن در بسیج و تحریک تروریست ها را از بین ببرد. با نظر به بیانات 

رهبری می توان چند حوزه دیگر اقتدارآفرین را نیز پیدا کرد: 

اول.نیاز به اقتدار شناختی در ایجاد باور واقعی نسبت به دشمن و برگرداندن مصداق دشمن 

از داخل به خارج داریم. باید یک مقاومت ذهنی در مردم ایجاد شود که منجر به خنثی سازی 

فضای ایران ستیزی نزد همه جمعیت های کشور شود. 

دوم.وجود اقتدار رفتاری در میان مسئولان و مردم مرحله بعدی است. یعنی همان طور که 

رهبری بیان داشتند، راه مقابله با دشمن ترویج روحیه کار و تلاش در مسیر پیشرفت کشور 

است. برای تغییر فضای یأس آفرینی و امید سوزی، ترویج روحیه کار و تلاش در مردم و مسئولان 

از اوجب  واجبات است. 

سوم.نیاز به یک اقتدار تحلیلی در شناسایی امتداد داخلی مسیر دشمن داریم. تئوری سازی 

جریان غیرانقلابی تحت عنوان مبارزات خشونت پرهیز در  قالب کلیدواژه ریاکارانه اعتراض 

مسالمت جویانه، همان خط فریبی است که بستر نقش آفرینی تروریستی دشمن را فراهم 

می آورد. برای این منظور رسانه های مردمی بایست دست از ملاحظه کاری و مماشات با چنین 

موج ادبیات سازی جریان غیرانقلابی برداشته و مصادیق بهره برداری و سوءاستفاده دشمن 

را از این بسترسازی برملا کنند. 

چهارم.جهاد امید به عنوان ابزار پیشـــرفت، راهکار دیگر ایجاد اقتدار چند بعدی اســـت. 

همچنان که روحیه کار و تلاش ناامیدی را برطرف می کند، ایجاد امید نیز مسیر پیشرفت را 

هموار می کند. به باور رهبری یکی از شاخص های ایران دوستی، امیدآفرینی است. نمی توان 

در  قالب دفاع از منافع ملی، القای یأس کرد. 

پنجم.تداوم فرصت ســـازی مردم از تهدیدها، مصداق دیگر اقتدار چند بعدی اســـت که 

نمونه هایی از آن در همین چند هفته اخیر خودنمایی می کند. اشاره رهبری به دو فرصت سازی 

13 آبان و تشییع  پیکر شهید عجمیان حائز یک نکته مهم است و آن اینکه در این دو فرصت 

ساخته شده، باور واقعی دشمن در مصداق آمریکا متبلور شد. 

بساطشرارتهاچگونهجمعمیشود؟

بساطاینشرارتهاجمعخواهدشد
رهبرانقلابدردیدارباجمعیازمردماصفهاندرخصوصوقایعاخیرمطرحکردند

ری برندینگ جوخه ترور ری برندینگ را تغییر تصویر یک محصول خوانده    اند، دقت کنید 

تغییر تصویر نه تغییر ماهیت، وقتی ماهیت یک پدیده خشونت 

و ترور باشد عوض نمی    شود، بلکه باید محصول مصرف شده را 

ری   برندینگ کنند، سازمان مجاهدین خلق که تا سال 67 به  عنوان 

جوخه ترور غرب در ایران کار می  کرد، به    یکباره بعد از 12000 ترور 

بسان دستمال استنجا دور انداخته شد، اما حالا برای شهرآشوبی 

در خیابان  ها به   نظر می   رسد پس از سال  ها و با شکست پروژ ه   های 

رنگارنگ از انقلاب مخملی تا تحریم و... دوباره ســـراغ همان 

ابزار قدیمی آمده اند؛ ابزاری که البته باید روتوش می   شد. در 

این بازنمایی، حامد اســـماعیلیون مظلومی که ظالم شد گزینه 

جایگزین رئیس فرقه رجویه اســـت، جوانـــک جاه    طلب الیزه 

جای جانی بغداد نشســـته و... اما آنچه این وسط ثابت است 

رئیس   جمهور آمریکاست، از آن شومن تا این پیرمرد پرحاشیه. 

راســـتی یک چیزی تفاوت کرده؛ اگر قبلا با ســـیانور خلاص 

می شـــدند حالا احتمالا باید به موشک  هایپرسونیک فکر کنند.

داد نشـــان روزگذشـــته چنـــد وقایـــع
ریشـــهامنیتیمســـائلشـــبیهدهه۶۰است
رســـانـــــههایغــربیچـــــطورمـــیخواهند
برندســـوختهتروریســـتیرابازســـازیکنند؟

w w w . F d n . i r

روزنامه خبری،  تحلیلی، دانشگاهی صبح   ایران
صدای نخبگان،  نگاه جوانان
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